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  .به  زندان صدارت» ساوو«  تدارک برای انتقال اعضای-  ۵١

 با لست دست داشته اش وارد اتاق شده به نام خوانی روسیِسرگرم اتمام ھر چه زودتر کار دفاعيه ھا بوديم که سرباز 

با اسباب و اثاثيۀ مختصر به دنبال جلاد روسی از اتاق . »! با من بيائيد« : خوانی گفتوی بعد از پايان نام . آغاز کرد

  .خارج شديم

خودش به سرباز ! سرباز روسی گفت که ايستاده شويد. ی منزل اول گذشته، وارد حويلی زندان شديماز زينه و دھليز ھا

که دور تر از دروازه بلاک  ( .. ) ٢ - به قوماندان بلاک آنگاه .   اشاره کرد که دروازه را باز کند٢- دھن دروازۀ بلاک 

 بعد از مدتی سرباز روسی به .ايستاده بود و با سربازان گپ می زد سلام داده چيزی ھائی گفت که شنيده نتوانستيم

ی را که نام ھر ک« : وی داخل حويلی بلاک شد و نزديک دروازه  ايستاد و گفت . ان امر کرد که دروازه را باز کنددرب

رفقاء ھر يک بعد از گفتن اسم . بلافاصله به نام خوانی آغاز کرد. خواندم، نام پدر خود را بگويد و از دروازه خارج شود

)   اعمار شده بود۶ -ی بلاک  ئهِکه متصل به ديوار زندان داير(پدر خود از دروازه گذشته در مقابل اتاق ھای سربازان 

  .  شدندهايستاد

  رفيق را بعد ١١ و يا ١٠سرباز توظيف شده  تعداد .  به سرباز امر کرد زندانيان به دو موتر بالا شوندقوماندان زندان

  . که انتخاب کرد، گفت به داخل موتر بالا شويد و به رفقای باقيمانده گفت که به موتر دومی بالا شوند  از اين

در درون موتر جائی که زندانيان .  ھم وجود نداشتھيچ روزنه ای؛ حتا به اندازۀ چشم مورچه» ديگ بخار « در داخل 

به داخل قفس که بالا شديم ديديم دو سرباز در آن طرف . بايد بنشينند با ميله ھائی از جای نشستن سربازان جدا شده بود

سربازان انگشت خود را   روی ماشۀ کلاشينکوف گذاشته آن را طوری روی . ميله ھا رو به روی ھم نشسته بودند 

  .انوی خود گذاشته بودند که ميلۀ آنھا به طرف ما دھن باز کرده بودز

از » ديگ بخار « سرانجام . نشده ايم» ماھيپر «  فقط از تکان ھای موتر می فھميديم که تا کنون وارد سرک قير شدۀ 

 موتر جيپ شش. داخل شده و به سمت چپ پيچيد» ماھيپر« سرک ناھموار و خامۀ زندان پلچرخی به سرک قير شده 

  .را تا درون خاد صدارت بدرقه کردند» سازمان انقلابی وطن پرستان واقعی « روسی کاروان زندانيان 

مراسم تحويلدھی  که موتر ھای حامل مان، به نزديک دروازۀ خاد صدارت رسيد،  بود١٣۵٩روز سيزدھم ماه حوت 

  . اوو به زندان خاد مرکزی آغاز شداعضای سازمان س

نام » ! نامھای کسانی را که گرفتم، نام پدر خود را گفته اين طرف ايستاده شوند« :  صدارت  با تحکم گفتسرباز زندان

ِبا سرباز خم و پيچ دھليز ھای قديمی را که پيموديم، . »! از پشت سرم حرکت کنيد« خوانی که به اتمام رسيد، امر کرد 
  .»! داخل شويد«  آنگاه گفت .وی در برابر يک اتاق ايستاده شده قفل آن را باز کرد

ِدستک ھای سقف اين اتاق بزرگ می رساند که اين خانه خيلی ھا قديمی بوده صاحب آن از کدام خانوادۀ اشراف فئودال 
اتاق طوری موقعيت داشت که اتاق ديگری که در پشت سرش قرار داشت نيز ... . ِمنسوب به دربار نادر غدار بوده 

در . ر برابر ھم و متصل به دو ديوار در آن ديده می شد که ھر دو اتاق را از ھم جدا می کردديده می شد که دو پايه د

به روی اتاق اولی توشک ھای کوله شده و آغشته به خون ھای خشکيده . می گفتند" شاه نشين " اصل به چنين اتاق ھا 

ر گوشۀ بالائی اتاق دومی به سختی قابل چيزی که سبب تعجب ما گرديد وجود چھار تن زندانيی بود که د. ديده می شد

به يکبارگی صدای جور . يکی دو رفيق چند قدم پيشتر رفته تا ببينند که اين چھار تن زندانی کيھا اند. رويت  بودند

جوان  را که ") کاراته باز(" زمانی که من ھم وارد آن اتاق شدم ھر چھار تن زندانی . پرسانی رفقاء با آنھا شنيده  شد

  . ديدم،دستگير شده و به اتاق  محصلين پرتاب شده بودند» تعقيب کردن موتر داکتر نجيب « ا به اتھام  گوي
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زمانی که رفقاء از آن جوانان خادی پرسيدند  که چطور مگر آزاد نشديد؟ آنھا در جواب گفتند که تا کنون سرنوشت شان 

ر اتاق محصلين بالای اين چھار تن خادی شک کرده بودم با ًمن که قبلا د. معلوم نشده است در ھمين اتاق مانده اند

رفيق «: به رفيق بھمن گفتم. بردم) تحت نظارت گرفتن ما در اين اتاق(ديدنشان در اين اتاق پی به واقعيت کار اطلاعاتی 

در اين . ه بودنداينھا از پوليسان سياسی خاد اند در اتاق محصلين به خاطر شناسائی بھتر رفقاء از نزديک توظيف شد

ده شده اند و اکنون قبل از آمدن رمدت که از پلچرخی انتقال داده شده اند در کوته قفلی ھای اينجا برای کار جاسوسی آو

  .ما برای تحت نظر گرفتن ما در ھمين اتاق آورده شده اند

رفيق بھمن بار . ن مشغول شدندرفقاء بعد از جمع و جورکردن وضع شان، باز ھم دفاعيه ھايشان باز کرده به مطالعۀ آ

ِدر آن شب منحوس و اضطراب انگيز  رفقاء ھر يک صورت . ديگر به تصحيحات دفاعيۀ رفقای باقيمانده  مشغول شد
  ....... . دعوی و دفاعيۀ خود جمع و جور کردند 

 اعضای مرکزی  تن۶ کردند و  تقسيم اولی ديگ بخاربه  رفقاء را   کدامبه خاطرم نمانده که«  در پايان بايد نوشت که  

  .در کدام موتر بودند

  

  ١٣۵٩ حوت سال  ١٣تاريخ رفتن اعضای  ساوو به محاکمۀ انقلابی 

  ١٣۵٩ حوت ١۶» محکمه اختصای انقلابی « تاريخ صدور حکم 

  . وارد زندان صدارت شديم١٣۵٩ ماه حوت ١٣روز 

  . آغاز شد١٣۵٩ ماه حوت ١۴ = ـ  روز اول محاکمۀ ما ١

   ماه حوت ١۵ = روز دوم  محاکمۀ ما  ـ ٢

    ماه حوت ١۶ = ـ روز سوم محاکمۀ ما ٣

   ماه حوت  دوباره  وارد زندان  پلچرخی شديم ١٧روز 

 

   بازگشت از زندان صدارت  به زندان پلچرخی - ۵٢

  ]، يا حذف بھترين  سالھائی  زندگی  زندانيان  ساوو ». . . پارچۀ ابلاغ محاکمه « مراسم دادن [ 

در زير نظارت و حفاظت شديد » » ساوو « ندانيان  بود که سه عراده مينی بس حامل ز١٣۵٩ ماه حوت سال ١٧روز 

  . ِموتر ھای جيپ سربازان روسی با مزدوران افغان شان وارد محوطۀ زندان پلچرخی شدند

به انتظار باز شدن » خار ديگ ھای ب« رفقاء ھمه در درون .  رسيدند، توقف کردند٢  ـکه نزديک دروازۀ بلاک ھمين

زود « سرباز روسی امر کرد . د، ديری نپائيد که دروازه مينی بسھا را باز کردنددروازۀ ھايش لحظه شماری می کردن

  . » ! زود پائين شويد

بھمن ، مسجدی ، ( منھای چھارتن از اعضای رھبری [  تن می شديم ١٩ام خوانی رفقاء که مشتمل بر نبعد از مراسم 

 ٢ -ھمه وارد صحن بلاک ]  تحويل داده بودند ١-ک که چند دقيقه قبل آنھا را به بلا) محمودی و نجيب کاويانیلطيف 

  .به منزل دوم بلاک که رسيديم، بازھم سرباز امر کرد که به اتاق محصلين داخل شويم . شديم

   ... .بعد از جور پرسانی با ھم اتاقی ھا درجاھای خود رفتند» محاکمۀ اختصاصی دولت مزدور « اعضای بر گشته از 

 جنگاوران بر اشغالگران روسی بيشتر شده بود اعدام زندانيانی از محاکمه برگشته ھم روز به در ماه حوت که حملات 

به روال گذشته در طی يک "  اتاق منتظرين برای مرگ "  رساتر در اتاق محصلين  يا به بيان. روز ازدياد می يافت

 ۀآنانی که از محاکم.  به قربانگاه می بردندًھفته، دو، يا سه بار، بعضا چند بار زندانيان محکمه رفته را برای اعدام
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دۀ شان کشيده چون سوھان به روی استخوان ھای ضربه دي» ابلاغ تعيين سرنوشت « استعماری برگشته بودند، انتظار 

روز ھای به پايان نارسيدنی توأم با شکنجه ھای روانی و فزيکی و شبھای سياه و مرگبار ھمراه با صدای ناله و . می شد

  .ھای  زندان کماکان تداومش را حفظ کرده بودزجر 

در غير آن به . دِدر اصل، فردی بايد منتظر مرگ بوده باشد تا انتظار زندانی محکوم به مرگ را احساس و درگ بتوان

 کورۀ فروزان و شعله ور لحظات  انتظارحس کرده ِھيچ صورت سوختن و افروختن و آب شدن زندانی را در درون

  .نمی تواند

ِزندانی بوديم و زجر استخوان سوز انتظار و " اتاق منتظرين برای مرگ "  خاطر ندارم که چند و يا چندين ھفته دربه
دريکی از روزھای ديرپا دروازۀ اتاق محصلين به شدت . رانمان برای اعدام را کشيديمانتقال آزاديخواھان و ھمزنجي

  . ان را به خود جلب کردطوری که صدای جگر خراش آن توجه تمام زنداني. بازشد

ِسرباز روسی، از روی لست دست داشته . چند سرباز روسی ھمراه با يکی دو سرباز سرفروختۀ افغان وارد اتاق شدند 
اجازه » ! ًکسانی را که نامش را خواندم از اتاق فورا بيرون شوند « : مام رفقای ساوو را با آواز بلند خواند و گفتنام ت

زود زود پائين « جلاد به زينه اشاره کرده گفت . با رفقاء وارد دھليز شديم.  ثاثيۀ مان دست بزنيمنداد به اسباب و ا

. »! ھمۀ تان داخل اتاق شويد« : يک دروازۀ يک اتاق ايستاده امر کردوارد دھليز خروجی که شديم، نزد.  »! شويد

که در کنج  اتاق ديده می شد، نشسته بود و دو سه در پشت يگانه ميزی ] ١[ھمين که  وارد اتاق شديم، ديدم سرور خان 

  . نفر افسر ھم در پھلويش ايستاده بودند

سال رفقاء را که ھيجان و اضطراب شديدی فرا گرفته بود، درفکر اين بودند که باداران روسی خلق و پرچم و خاد چند 

  .  از بھترين سال ھای جوانی شان را حذف خواھند کرد

رسيده، " محاکمۀ اختصاصی انقلابی" پارچه ھای ابلاغ تان از « : قوماندان سرورخان از روی ميزش بلند شده گفت

ای آنگاه به يک نفر از صاحب منصبان امر کرد که پارچه ھ. »ھرکی نامش خوانده شد بيايد و پارچۀ ابلاغش را بگيرد 

صاحب منصب توظيف شده پارچۀ ابلاغ اولی را برداشته . چاپيی را که  بر روی ميزش بود بردارد و آن را بخواند

  : را چنين خواند » محاکمه اختصاصی انقلابی « نخستين فيصلۀ

  !بيا بگير)  سال زندانی شدی١۶(محکوم به حبس ابد....  فضل الھی رحمانی ولد « 

نيدن مدت حبسش با صدای خشماگين و آميخته با نفرت چنين جملۀ طنز گونه ای  را خطاب رحمانی صاحب  بعد از ش

رشی ُ بِآنگاه سند. ») نقل به مفھوم(فکر نمی کرديم که اينقدر شخص مھمی  برای دولت بودم « : به قوماندان گفت 

دومی را از روی ميز ... رچۀ مزدور پا. ی از نفرت و خشم به جايش برگشتئبخشی از زندگی اش را گرفته با دنيا

با . »! بيا بگير )  سال زندانی  شدی١۶(محمد کبير ولد غلام محی الدين محکوم به حبس ابد « : برداشته اينطور خواند 

ِ اجتماعی ام  شعله ھای آتش خشم و نفرت سراسر –ِ سال  حذف بھترين سالھای جوانی و زندگی مبارزاتی ١۶شنيدن 
توخی « : خطاب به من چنين گفت( ... ) يکتن از آنان . شيد چنانی که رفقاء ھمه متوجه شدندوجودم را  در خود ک

در ھر . ِاين دو کلمۀ تذکر به مثابۀ ھوشدار بود تا مبادا کدام عکس العملی از من سر بزند. »! توخی صاحب! صاحب

اينھا « :  تحويل مزدوران دادمبلندا صدای ِحال خشم و کين و نفرتم از دولت دست نشانده شوروی را در قالب جمله ای ب

. » سال دوام می کند ١۶ سال حبس کردند تا به سربازان  خود بفھمانند که نظام شان تا ١۶به خاطری مرا محکوم به 

) که جوان خونسردی بود(ندان سرور خان شخص قوم. ه قلب مزدوران  فرو رفتاين جمله مانند تير زھرآگينی بود که ب

 ِصاحب منصبان ديگر ھم با نگاه خشماگين و پر از کين به طرفم.  سؤال برانگيز و آميخته با ھراس به من کردندِنگاه 

اگر در برابر جملات « : شايد ھم متوجه اين امر شده بودند که. ندانشان چيزی نگفتندديدند؛ اما به تأسی از سکوت قوم
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ن واکنش نشان بدھيم سبب خشم بيشتر شان شده،  کدام عکس طنزگونه ھا و تمسخرآميز شعله ئی ھای بسيار خشمگي

 ضد ما نشان خواھند داد که در آن صورت نه تنھا موضوع برخورد شعله ئی ھا با ما، به هالعمل فزيکی در ھمين اتاق ب

 روسی خاد  ؛  و  ساير بلاک ھا خواھد رسيد و اتفاقاتی به وقوع خواھد پيوست؛ بلکه به مشاوران٢- تمام اتاق ھای بلاک

 را مورد توبيخ و سرزنش قرار خواھند داد و مسؤول خواھند ٢-ھم گزارش داده خواھد شد و آنھا قوماندانی بلاک 

با در نظر داشت ابعاد تذکار يافتۀ اين رويداد، مزدوران جنايتکار از ھر نوع حساسيت و تحريک و تحقير . »... دانست 

  .ًضد ما جدا خود داری نمودند همتقابل ب

  :   مزدور توظيف شده به کارش ادامه داده نام ساير اعضای سازمان ساوو را به ترتيبی که در ذيل  نوشته شده ، خواند 

   سال حبس  ١٦به حبس ابد  محکوم. . . ولد     حميد الله-*

  سال حبس ١٠به  محکوم. . . ولد       فاروق-*

   سال حبس ۶به  محکوم. . .ولد        رحمت-*

  سال حبس   ٩محکوم به . . .ولد            اسد-*

   سال حبس١٠به محکوم. . .ولد           قادر-*

    سال حبس٨ بهمحکوم . . .      ولد   مسافر-*

    سال حبس۶ محکوم به. . .ولد          عليم -*

   سال حبس۶به  محکوم. . . ولد        صابر-*

     سال حبس۶به  محکوم . .. ولد   عبدالفتاح-*

     سال حبس۵به محکوم . . .ولد      شمس   -*

   سال حبس۶ به محکوم. . .ولد        عبدالله -*

     سال حبس۵ به محکوم. . .ولد         شمس -*

     سال حبس۵به محکوم . . . ولد      معشوق-*

     سال حبس۴به محکوم . . .ولد         ی ن غ-*

   سال حبس١به محکوم . . .ولد       عليشاه -*

   سال حبس۶محکوم به . . . ولد  ـ قدرت الله *

   سال حبس۴محکوم به . . .غلام فاروق ولد * 

     سال حبس٢محکوم  به . . .غلام سرور ولد * 

  . شماری ازاعضای ساوو، ھر کدام در ھنگام اخذ پارچۀ ابلاغ گپ ھاو کنايه ھای عليۀرژيم پوشالی زدند

رفقاء را تا اتاق محصلين برده به محافظ اتاق امر ًبعدا !  گفت از اتاق بيرون شويد سربازتقسيم ابلاغيه ھا که تمام شد

  .بعد از سرشماری رفقاء به اتاق وارد شديم. کرد دروازه را باز کند

يا اتاق محصلين  با تحمل زجر ھای روحی و شکنجه ھای فزيکی » اتاق منتظرين مرگ « ًتقريبا يکی دو روز را در 

جواسيس مخفی خاد زندانيانی را که . ًعمدتا چنگ منحوس و اذيت کنندۀ اعدام گلوی مان را رھا کرده بود. وديمسپری نم

  : مدت حبس شان تعيين شده بود با بی اعتبار خواندن  مدت حبس و پارچۀ ابلاغ آنان و تبليغ جملاتی چون

 شدت جنگ ھای مجاھدين بيشتر و بيشتر شده برود ھر زمانی.  اين حبس ھای استعماری فاقد اعتبار قانونی  می باشد« 

  »و آنان به مناطق نزديک زندان برسند؛ دولت تمام زندانيان را خواھند کشت 
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ھميشه درحالت اين نوع تبليغ اعتماد داشتن به پارچۀ ابلاغ محاکمه را در اذھان زندانيان خنثی می نمودند تاآنان  با 

   . از واقعيت را ھم می رساند ایهاين امر گوش.  داخل زندان قرار داشته باشنداضطراب و ترس از اعدام در

*****  

می . قد، ورزيده و خونسرد بود با زندانی کمتر طرف می شدخوش سيما، ميانه « ًسرورخان ظاھرا جوانی [ -  ] ١[ 

نمی دانست شايد ھم نمی خواست از توگوئی اين چوکی را  زيبندۀ خود »  کوشيد کدام ضرر و زيانش به زندانی نرسد 

در ھر صورت يک خاين به .  ناحيه زندانی در درون و يا بيرون از زندان صدمه ای متوجه خود و يا خانواده اش شود

  . ] مردم و کشور بود 

  


